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بــا همیــن گوشــی توی 
دســتم، زوم کــردم روی 
در  معصومــش  چهــره 
گوشه سمت چپ و بالای 
آگهــی ترحیمش که حالا 
دارد در فضای مجــازی 
دست به دست می چرخد. 
می گویند این بچه بوشــهر و این 
بچه بندر و این پســر یازده ســاله، 
به دلیــل نداشــتن یک گوشــی 
خودکشی کرده اســت، آن هم با 
طنــاب دار. یعنی به جــای اینکه 
غرق جهــان بی غل وغش خودش 
باشد و به روزهای زیبای آینده اش 
فکر کند، به مرگ فکــر کرده و به 
خلاص شــدن از زندگی. یعنی در 
ســر و قلب کوچکش چه گذشته 
که در یازده ســالگی به فکر رهایی 
و رهاکردن خودش افتاده اســت؟ 
مــادرش می گفــت: «فقــط خدا 

می داند.»
 غمی از جنس غم این روزها

خبرش خیلــی زود پیچیــد. یک 
دانش آموز یازده ســاله بوشــهری 
به دلیل نداشــتن گوشی هوشمند 
خودکشــی کرده و خــودش را دار 
زده است؛ پسری از اهالی بندر دیر. 
خبری که شــاید در وهله اول کمی 
شک وشــبهه به جان آدم بیندازد، 
امــا بااین حال چنــدان دور از ذهن 
هم نمی تواند باشــد. به ویژه وقتی 
به یــاد می آوریــم داســتان کولبر 
چهارده ساله ای که با آرزوی داشتن 
یک گوشی هوشمند، سختی کولبری 
و راه های دشــوار را به جان می خرد 
و در همیــن راه از قلــه آرزوهایش 
ســقوط می کند و با صورت زخمی 
راهی بیمارستان می شود یا به خاطر 
می آوریم آه وفغان مــادری را که در 
همین حاشیه مشهد زندگی می کرد و 
قید غرورش را زده بود و می گفت پول 
تهیه گوشی برای فرزندم را ندارم. حالا 
داستان محمد هم شاید بنشیند کنار 
همین ها. کنار کرونا و آموزش مجازی 
و غم هایی که نرم افزار شاد انداخت به 

جان خانواده های زیاد و شد غصه ای 
روی غصه بی پولی و نداری این روزها.

  سرانجام گوشــی ای در کار بوده
است یا نه؟

بعد پخش این خبر، روابط عمومی 
آموزش وپرورش شهرســتان دیر 
خیلی ســریع دســت به کار شد؛ 
اسکرین شات هایی را از چت معلم 
محمد با او منتشر کرد که می گوید 
ادله ای است برای نفی این داستان. 
از بیخ وبن تکذیب کردند این قضیه 
را و همچنین بیان کردند مستندات 
ارائه پذیر دیگری هم وجود دارد. در 
بخشــی از این تکذیبیه نوشته اند: 
«نامبرده از روز بازگشایی مدارس 

در ۱۵شهریورماه تا روز حادثه بنا به 
درخواست ولی دانش آموز باتوجه به 
شــرایط متأثر از کرونا در مدرسه 
حضور نداشته و کار آموزشی خود 
را از طریق شــبکه شــاد بــا تلفن 
همراهی که شــخص مدیر مدرسه 
در فروردین۹۹ به ایشان اهدا کرده 
بود، تا آخرین ســاعات روز حادثه 
در سامانه شاد به صورت فعال و در 
کلاس های درس مجــازی آنلاین 
انجام می داده که تمام مســتندات 
ازجمله فایل های صوتی و تصویری 
و تکالیــف و تمرین های درســی 
دانش آموز در گروه درسی موجود 
اســت.» و در ادامه از ایــن گفته 

است که محمد جزو دانش آموزان 
کم برخوردار بوده و به صورت مکرر 
از ســوی مدرســه و انجمن اولیا و 
مربیان آموزشگاه حمایت می شده 
است و خانواده محمد هم می توانند 
این موضوع را تأیید کنند. نکته ای 
که البته صوت های منتشرشــده 
از سوی مادر محمد در مصاحبه با 
رکنا، نه تنها آن را تأیید نمی کند، 
بلکه در جواب سؤال خبرنگار مبنی 
بر اینکه آیا از سوی مدرسه حمایت 
مالی می شده است، می گوید: «نه، 
کمک مالی نشــده. قول داده بودن 
که گوشــی بدن، ولی ندادن.» این 
تکذیبیه البتــه از جانب مردم هم 

واکنش هایی داشت. کاربری نوشته 
بود: «عجب مستنداتی! بیاین من 
الان به اسم هر کســی می خواین 
تو تلگــرام پیام بــدم و چت کنم و 
اسکرین شــات هم براتون بذارم.» 
بااین حال، این تمــام قضیه نبود. 
همچنان شک وشبهه هایی درباره 
صحت وسقم این ماجرا وجود دارد 
و اینکه آیا اصلا علت این مرگ واقعا 
تقاضا برای یک گوشی همراه بوده 
اســت یا نه. کاربر دیگــری هم در 
این میان به نکته ای دیگر اشــاره 
کرده بود و گفت: «فراموش نکنیم 
خانواده و مدرسه موظف اند بچه را 
تربیت کنند تا ارزش حیات را درک 

کنــد و تصمیم هیجانــی نگیرد.» 
حتــی کاربرانی دیگــر در صحبت 
بــا شــهروندان دیری نوشــته اند 
که «براســاس شــنیده ها از سوی 
پدر محمد و نزدیکانشــان، محمد 
موتورســیکلت می خواسته است و 
در این شهرستان پسرها از بچگی 

سوار موتور می شوند.»
 مبهوت، محزون و داغدار

در این میان دل نوشته ای هم از جانب 
معلم این کــودک در فضای مجازی 
منتشر شد که صحت وسقم آن هم 
مشخص نیست. در بخشی از این متن 
آمده است: «پیام سیدمحمد را دیدم 
که می گفت: اجازه، گوشی من خرابه، 
اجازه، گوشی من عکس نمی گیره، 
فیلم نمی فرسته.» و بعد صحبت های 
از ســر دل تنگی که برای محمد به 
زبان آورده است. متن دل سوزانه ای 
که البته مادر محمــد به نوعی دیگر 
آن را به زبان آورد، اینکه وقتی محمد 
به معلمش می گوید گوشــی خراب 
اســت و نمی تواند چیزی بفرستد و 
معلمش برعکس، واکنش همدلانه ای 
نشــان نمی دهد و می گوید: «برو به 
بابــات بگو، بــه من چــه؟!» وقتی 
خبرنگار از مادر محمد می پرســد: 
«محمد مشکلش چی بود؟ گوشی 
می خواســت؟» مادرش می گوید: 
«آره، گوشی می خواست. گوشیمون 
خراب بــود، نه صدا می رســوند، نه 
عکــس می گرفــت.» صحبت های 
مادرش اما همین جا تمام نمی شود و 
می گوید محمد هیچ وقت از این قضیه 
برای ما حرف نزده بود. فقط شب قبل 
از من خواســته بود برایش رنگینک 
درست کنم. شب هم خواست پیش 
من بخوابد. خواســت برایش لالایی 
بخوانم و «من چه می دانســتم که 
بچه ام می خواهــد بی وفایی کند.» 
می گفت: «هرچــه در زدم در رو باز 
نکرد. صدا زدم، صدام رو هم نشنید. 
بعد دیدم جان به جــان افتاده توی 
آشــپزخونه، با صورت کبــود.» به 
محمد می گوید، پسر بزرگم، پسری 
که فقط ۱۱سال داشته است و از حالا 

به بعد دیگر کنارش نیست.

آموزش و پرورش شهرستان ماجرا را تکذیب کرده اما مادر دل سوخته روایت دیگری دارد

 «شاد»؛ متهم شماره یک
درباره چرایی  درگذشت مبهم محمد  پسر   ۱۱ساله ساکن شهرستان دیّر
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داستان عادل فردوسى پور و شبكه3 سيما، 
قصه عجيب و مرموز و البته جذابى است 
كه بارهــا آن را مرور كرده ايم. از شــكل 
كنارگذاشته شدن و جانشين او كه بخش 
آشــكار ماجرا هســتند تا دلايل اصلى و 
آينده و برنامه عادل بــراى روزهاى پيش رو كه 
بخش هاى مبهم و گمانه  زنى هاى رسانه اى قصه 
عادل و سيماست. خيلى ها سعى كرده اند اين قصه 
را روايت كنند و هر كدام هم قصد و غرضى پشت 
كارشان نهفته بود، اما 2سر اصلى ماجرا كه مديران 
شبكه3 و خود عادل  فردوسى پور باشند، هميشه 
ساكت بوده اند. هيچ وقت توضيح خاصى به شكل 
رسمى از شــبكه3 يا مديريت صداوسيما 
دراين باره داده نشــده و فقط يك بار خبر 
قطع همكارى و نامحتمل بودن بازگشت 
او اعلام شده اســت. عادل هم بعد از اين 
اتفاق به يك ســكوت طولانى فرورفت و 
اگر هــم جايى حاضر مى شــد، هيچ گاه 
درباره دلايل رفتنــش چيزى نمى گفت 
يا گله اى از كسى و جايى نمى كرد. او در 
تمام 20سال برنامه سازى اش در تلويزيون 
فقط و فقط مجرى «90» بــود و با وجود 
برنامه سازى در شبكه 3 يا شبكه هاى ديگر، 

هيچ گاه مجرى برنامه ثابت ديگرى نبود و فقط در 
ويژه برنامه هاى جام جهانى يا جام ملت هاى اروپا 
كه در تابستان و هنگام تعطيلى 90 مى ساخت، 
به عنوان مجرى حضور مى يافت. عادل اين روند 
را پس از تعطيلــى 90 هم ادامــه داد و با وجود 
برنامه ســازى در شبكه ورزش و ســاخت برنامه 
فوتبــال120، هيچ گاه غير از مقــام تهيه كننده 
يــا گوينده آيتم هــا، جلو دوربيــن نيامد. عادل 
حتى در برنامــه اى اينترنتى كه بــه بهانه بازى 
ال كلاسيكو ســاخت و ميهمان سرشناسى مثل 
على دايى هم در آن حضور داشــت، از چهره اش 
مايه نگذاشت و اجراى «كلاســيكو» را به پژمان 
جمشيدى ســپرد. خيلى ها اين برنامه اينترنتى 
را نوعى قلق گيرى عادل براى ســاخت برنامه اى 
شبيه 90 در شــبكه هاى اينترنتى مى دانستند؛ 
گمانه زنى اى كه درســت از آب درآمد و يك ماه 
پيش خبر ســاخت برنامه اى با عنوان «نودونه» 
كه به احتمال از نيمه هاى آبان ماه و با شروع ليگ 
برتر پخش خواهد شد، روى خروجى رسانه ها آمد. 
عادل فردوســى پور را در يك سال ونيم گذشته يا 
در رقابت هاى فوتبال با تيم رسانه و تيم دانشگاه 
شريف مى ديديم يا در مراسمى كه دوستانش به 
بهانه تولد يا سالگرد 90 براى او مى گرفتند يا در 
مراسم دريافت جايزه در جشن هاى سينمايى. اما 
باز هم روزه سكوت فردوسى پور درباره جدايى اش 

ادامه داشت تا اينكه 2شب پيش در مراسم تقدير 
از بعضى اســتادان دانشــگاه صنعتى شريف، از 
عادل فردوسى پور هم كه تدريس زبان تخصصى 
مهندسى صنايع را سال هاســت در اين دانشگاه 
برعهده دارد، تقدير شــد. او براى اولين بار در اين 
برنامه با  بيان خاطره اى از بحث هميشــگى اش 
با دانشــجويان درباره ضرورت ماندن در ايران و 
خدمت به كشور گفت كه پس از كنارگذاشته شدن 
از برنامــه90 كــه او آن را «عجيب وغريــب»، 
«بدون هيچ توضيح» و «بدون دليل موجه» خواند، 
ديگر نمى توانسته است دانشجويانش را به ماندن 
در ايران ترغيب كند، چون آن ها از او مى پرسيدند 
كه نتيجه ماندن تو چيست؟ وقتى بعد از 20سال 
برنامه ســازى براى تو چنين اتفاقى مى افتد. اين 
توضيحات عادل فردوســى پور كه اولين واكنش 
رسمى او بعد از يك ونيم سال است، در اينستاگرام 
به ســرعت دست به دست شــد و از صفحه هاى 
تخصصى ورزشى تا صفحه هاى سينمايى و حتى 
صفحه هاى زرد به صفحه سلبريتى ها راه پيدا كرد 
و در چند ساعت تقريبا همه آن را ديدند. معلوم 
نيســت اين حرف ها يك درددل براى همكاران 
بوده كه به اشتباه رسانه اى شده يا تصميمى است 
كه عادل باتوجه به تغييرات مديريتى گذشته در 
معاونت سيما گرفته است. شايد او ديگر مطمئن 

شده كه  هيچ  بازگشتى در كار نيست!
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روايت «عادل» از آنها 
كه مى    روند_ آنها كه 
دوست دارند بمانند

۱۳

زندگی خصوصی 
 خانم «ب.ب»

گروهی از کاربران فضای مجازی همیشه دنبال سر درآوردن از 
زندگی خصوصی سلبریتی ها و حاشیه سازی برای آن ها هستند. 
این حاشیه ها گاهی با یک عکس لو رفته شروع می شود، گاهی با 
یک فیلم بی کیفیت از یک کافی شاپ و گاهی هم با تفسیر پست 
و نظرهایی که سلبریتی ها در اینستاگرام می گذارند. شایعه طلاق 
بهنوش بختیاری که دیروز جزو ترندهای فضای مجازی بود از این 
جنس است.بهنوش بختیاری، بازیگر سینما و تلویزیون، که در 
این چند سال با حضور در تبلیغ های عجیب، از برند عطر بگیر تا 
داروی کرونا، حاشیه ساز بوده است، چند شب قبل استوری ای با 
این شرح در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد: «بهای نگهداشتن 
یک زن کنار خود مهر است نه مهریه، زمانی که نه مهر است و نه 
عشق، خداحافظی بهترین کار است. همه مهر عالم به پای تو، 
ولی خداحافظ بی مهر من.» این استوری بلافاصله در شبکه های 
اجتماعی با تیترهایی مثل «طلاق بهنوش بختیاری از همسرش، 
محمدرضا آرین» دست به دست شد. در یک چشم به هم زدن فضای 
توئیتر پر شد از جوک های زشت درباره زندگی شخصی و طلاق 
بهنوش بختیاری. چند ساعت پس از این شایعه، بهنوش بختیاری با 
تصویری جدید در استوری اینستاگرام خود به این ماجرا پایان داد و 
نوشت: «بنده از همسرم جدا نشدم، لطفا براساس یک شعر قضاوت 

نفرمایید. ضمن اینکه باردار هم نیستم عزیزان دل».
پس از این تکذیب، گروهی از کاربران به حمایت از بهنوش بختیاری 
پرداختند و از این نوشتند که ما داریم مردم فضولی می شویم. این 
گزاره را باید در یک مطلب مفصل دیگر نقدوبررسی کرد، ولی در 
شکل گرفتن این شایعه خود بهنوش بختیاری هم بی تقصیر نیست. 
او خیلی وقت است که جزئیات زندگی خصوصی اش را با مردم به 
اشتراک می گذارد. بهنوش بختیاری تیرماه سال۸۷ ازدواج کرد 
و زندگی مشترک را با همسرش، محمدرضا آرین، آغاز کرد. از 
آن موقع بار ها در برنامه های تلویزیونی و با انتشار پست های متعدد 
در اینستاگرام درباره بی علاقگی همسرش به انتشار عکس در 
فضای مجازی صحبت کرد. خانم بازیگر در یک مصاحبه به مراسم 
ساده ازدواجش اشاره کرد و گفت: مهریه من ۱۴سکه بهار آزادی 
است و من با یک عقد محضری و خرید یک قرآن با جلد چرمی 
بسیار زیبا بدون خرید حتی یک حلقه، طلا و جواهر و پوشیدن 
لباس عروس و آرایشگاه رفتن، راهی خانه بخت شدم و زندگی 
مشترکم را آغاز کردم. بختیاری سال۹۴ به عنوان بهترین بازیگر 
برای بازی در «محله گل وبلبل» انتخاب و میهمان برنامه سه ستاره 
با اجرای احسان علیخانی شد. او در این برنامه از راز مادرنشدنش 
پرده برداشت و گفت که دیگر این شانس را ندارد که خودش صاحب 
فرزند شود. بهنوش بختیاری یک سال بعد گفت قرار است یک 
دختر را به فرزندخواندگی قبول کند، اما چند وقت بعد اعلام کرد 
که این اتفاق به دلیل ارتباط نگرفتن همسرش با بچه میسر نشد و 
خانم بازیگر فقط سرپرستی این دختر را در بهزیستی برعهده دارد. 
یگانه، حنانه و مبینا ۳دخترخوانده بهنوش بختیاری هستند که او 
سرپرستی آن ها را برعهده دارد. در چنین شرایطی و وقتی که یک 
بازیگر بارها جزئیات زندگی خصوصی اش را با مردم به اشتراک 
می گذارد، نباید تعجب کنیم که مردم هم با یک شعر بخواهند پازل 

زندگی خصوصی بهنوش بختیاری را کامل کنند.

معلم کاریکاتوریست
 شلاق می خورد!

دیروز محکومیت یک معلم به ۴۵ضربه شلاق با شکایت وزیر 
آموزش وپرورش و معاونش در فضای مجازی خیلی خبرساز شد و 
علت این محکومیت هم کشیدن یک کاریکاتور به وسیله معلم بود. 
آن طور که سایت خبری عصر ایران این موضوع را گزارش داده، صدور 
این حکم انتقاد تعدادی از معلمان را در پی داشته است. همچنین 
دیروز در شبکه های اجتماعی این انتقادها از سوی معلمان هم 
سروصدا به پا کرده بود. از زمان اعلام این حکم، شماری از معلمان 
سراسر کشور در ابراز هم دردی با معلم محکوم، در شبکه های 
اجتماعی آمادگی خود را برای تحمل ضربات شلاق وی اعلام 
کرده اند. بنا به این گزارش، جرم این معلم «توهین به مقامات» از 
طریق ترسیم کاریکاتور و انتشار آن در کانال تلگرامی بوده است. 
البته مشخص نیست که کاریکاتور کشیده شده چه بوده است، اما 
در دادنامه ای که منتشر شده، نوشته شده است: «در یک کاریکاتور، 
پوشاندن پارچه ای شبیه به چادر بر سر آقای ترکمن ا... یار یا بیان 
عبارتی با عنوان آقای وزیر! جان نیروهای ستادی و جان خودتان 
در خطر است، تو را به خدا بفهم! یا موارد مشابه از این نوع» باعث 

شکایت وزارت آموزش وپرورش از این معلم شده است.  

 ابراهیم حیدری |  عکاس
@ebrahimheidari

عمل جراحی آب مروارید ۲چشم یک سنجاب پنج ساله برای اولین بار در 
دنیا به وسیله دکتر بهنام غفارزاده، جراح چشم پزشک در تبریز.

عکس های سیده مریم یوسفی

پویا ورامینی | فعال توئیتری

من نگرانم ۱۰سال بعد به جای اینکه باورمون نشه همه سال٩٩ رو با ماسک 
بیرون رفتیم، باورمون نشه که قبل سال٩٩ بدون ماسک بیرون می رفتیم.

 احسان رستمی پور |   خبرنگار
@ehsanrostamipor

 ایسنا گزارش داده که کارشناسان میراث فرهنگی امروز در حال سفر به 
چابهار برای بازدید از مرمت مورد انتقاد عمارت پست (درستش گمرکه) 
بودند که تصادف و فوت کردند. تیم فیلم سازی ستاره اسکندری با 
همکاری منطقه آزاد چابهار و بی کفایتی مدیران وزارت میراث این بنا را به 

چنین وضعی در آورده  است.

 آزاده مختاری |  خبرنگار
@azademokhtari

بعد از دیدن 
آن  همه 

 #سردیس های 
بی قواره بدون 

اصول و تخصص 
و هنر، چه لذتی 

داشت دیدن 
این همه هنر.

هنری از 
مرتضی آرین

 مجید غمخوار | خبرنگار حوادث
@ghamkhar_majid

سارقان مسلحی که قصد داشتن از خونه یک خواننده مشهور سنتی و 
ستاره سینما دزدی کنن، با تماس زن سرکرده باند با پلیس لو می رن و قبل 

اجرای نقشه دستگیر می شن.

۲۲ مــهـــر  ۱۳۹۹
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كنارگذاشته شدن و جانشين او كه بخش 
آشــكار ماجرا هســتند تا دلايل اصلى و 
آينده و برنامه عادل بــراى روزهاى پيش رو كه 
بخش هاى مبهم و گمانه  زنى هاى رسانه اى قصه 
عادل و سيماست. خيلى ها سعى كرده اند اين قصه 
را روايت كنند و هر كدام هم قصد و غرضى پشت 
2كارشان نهفته بود، اما 2كارشان نهفته بود، اما 2سر اصلى ماجرا كه مديران 
شبكه3 و خود عادل  فردوسى پور باشند، هميشه 
ساكت بوده اند. هيچ وقت توضيح خاصى به شكل 
رسمى از شــبكه3 يا مديريت صداوسيما 
دراين باره داده نشــده و فقط يك بار خبر 
قطع همكارى و نامحتمل بودن بازگشت 
او اعلام شده اســت. عادل هم بعد از اين 
اتفاق به يك ســكوت طولانى فرورفت و 
اگر هــم جايى حاضر مى شــد، هيچ گاه 
درباره دلايل رفتنــش چيزى نمى گفت 
يا گله اى از كسى و جايى نمى كرد. او در 
تمام 20سال برنامه سازى اش در تلويزيون 

فقط و فقط مجرى «
برنامه سازى در شبكه 3

دوست دارند بمانند

 ابراهیم علیزاده |  سردبیر تجارت نیوز
@ebializadeh

روزی هم  #رئیس_جمهور با قاطعیت اعلام کرد: از فردا اضافه شدن 
اجاره بها در تهران بیش از ۲۵درصد و در کلان شهرها بیش از ۲۰درصد 
ممنوع است. ۳ماه بعد مرکز آمار اعلام کرده است: در تابستان امسال 
هزینه  #اجاره_مسکن برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، 

به طور متوسط ۴۱درصد افزایش یافته است.


